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 دعلیمیرزا محمّ

 

اند و  نوشته  یاریبس  یهاه قصّ  ، عاشقان دلداده در جهان  یزندگ  یدرباره 

  جاماندهبه   یادیها و اشعار ز شنامهینما  ،هاداستان  ،مختلف  یهادر طول زمان

از دا انسان  داستان عشق    یول  ؛ شودی نم  ری آنها س  دن یو شن  دنیست که هرگز 

 . یخیتار قتی حق کی است و  یداستان واقع  کی ،ینوز زَ  یدعلمحمّ رزایم

هزاران نفر به    ؛ ندشتافت  گر یجهان به جهان د  نیاز ا  یحضرت اعل  یوقت

  ، سی عشق ان  یهاما قصّ  ؛ جان خود را فدا نموده بودند  ،خاطر عشق به آن حضرت

 موضوع داستان ماست.

 1شهر زنوز   یعبدالوهاب نام داشت که از علما  املّ  ،محمّدعلی  رزایم  پدر

به تبر  های آخر زندگی سالعبدالوهاب در    ا بود. ملّ جا رفت و همان   2ز یخود 

فرزند  نام داشت و    عبدالله  رزای ساکن شد. او سه فرزند داشت، پسر بزرگش م

  محمدّعلی   رزایم  ن یهم  ،تر بوددختر و فرزند سوم که از همه کوچک   کی  ،مدوّ

 سالش بود که پدرش وفات کرد. فقط دو ، محمّدعلی  رزای . مماستداستان 

 

 . است استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهایزنوز:  - 1

 . است استان آذربایجان شرقی تبریز: مرکز  - 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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زنوز و    یاو هم از اهال  که  مجتهد  کی بعد با    یتمدّ  ،محمّدعلی   رزایمادر م

  ی علما  ن ینام داشت در ب  سیّد علیمجتهد که    ن یازدواج کرد. ا  ،بود  زیساکن تبر

درس    در مجلس   یاریبرخوردار بود و مردم بس  اریبس  تیهم از احترام و ا  زیتبر

مردم شهر به او    . بود  بادیانتیامانت و    مرد با  سیّد علیکردند. آقا  یم  شرکتاو  

  سیّد علی از    از مردم در زمان مرگ،  ی اریکه بس  یداشتند به حدّ  یادیاعتماد ز

داند  ها را بعد از مرگشان هر طور که صلاح می آن  ییاموال و داراخواستند که  می

 سپردند.ی ماو خود را به  رزندانهمسر و ف   نیزدر موقع سفر   تقسیم کند.

ها هنوز کودک هر سه فرزند خود را که دو نفر از آن   محمّدعلی   رزایم  مادر

کرد و در    یاز آنها سرپرست  سیّد علیآقا    .م خود بردشوهر دوّ  یبودند، به خانه 

از همان دوران کودک  محمّدعلی  رزای. مخصوصاً مکوشید  اریبس   شانتیترب   ی که 

 خود داشت. وجودرا در  یو آزادگ  یهمراه با پاک ،زیادهوش 

زیر نظر  را    ی علم  مراحل تحصیلی،  یوحانرصفات    نیبا ا  محمّدعلی  رزایم

  ییملّا  مقامهم    او  .جوان برازنده شد  ک یخود آموخت و    ی ناپدر  و با آموزش

حُ  داشت به  هم  بودو  معروف  اخلاق  هم    محمدّعلی  رزایم  یول  ؛ سن  خودش 

 او گذاشته شده است.  یعهده  به  یچه نقش  یاله یقشه که در ن دانستینم

دو کودک بعد    نی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. ا  محمدّعلی  رزایم

  م یدانی را م  نیهم  محمّدعلی  رزا یم  یزندگ   از .زنده نماندند  اد یاز شهادت پدر ز



۵ 

  ده یرس  ملّایی. به مقام  3داشت. جوان بود و کامران   یراحت  ی ظاهر زندگکه او به 

  ن یبرخوردار بود. در د  شان یهمشهر  ان یت و احترام و ثروت در مبود و از عزّ

 نمود.ی تلاش م یحدود و احکام اله  یبود و در اجرا م یخود مستق

 

  

 
 است. کسی که هر چه بخواهد برایش مهیّا  کامران:  - 3
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 محبوبدیدار 

 

اجازه  مردم  به  ن  که مأمورا  باوجودیاعلی به تبریز  در سفر اول حضرت  

ای به حضور حضرت باب رسیدند.  ه، عدّ را ملاقات کنندآن حضرت  دادند  نمی

حضرت باب را زیارت    ندشد   موفّق  همان نفوس بود که  هم جزء   محمدّعلیمیرزا  

آتشی در جان    ،. این دیدار4. دل به دلدار رسید و جان به جانان واصل شد دنکن

گرفته  جلوی چشم دلش    ،آنچه را مانند پردهروشن نمود. آتشی که    محمّدعلی

به او   زبان  یا نگاهحضرت اعلی با  ،داند که در این دیدارسوزاند. کسی نمی بود؛ 

فرمودند؛  همه   چه  را    محمّدعلیمیرزا    حالشرح که    نویسانیتاریخ   یولی 

او را    ،فهمکجعلمای    لیو  ؛ انداز شوق و شور و عشق او سخن گفته   اند؛ نوشته 

 اند. دیوانه خوانده

از دست دادن جان  که    شد   حضرت باب  عاشق ی  به حدّ  محمّدعلیمیرزا  

دید. به همین دلیل حضرت باب  می   حضرت بابدست کشیدن از  از    ترراحترا،  

. این لقب شاید علاوه بر معنی ظاهری، رازی را در  دادند  5لقب »انیس« او  به  

 

 رسید واصل شد:  - 4

 انیس: همدم، همنشین، دوست و مصاحب.  - ۵
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بود این جوان با مولای خود    قرار اُنس ابدی بود که    ،رازآن    .خود پنهان داشت

 گردد.  حضرت بابآغوش بیابد و برای همیشه هم

 
 ی محل حبس حضرت اعل ز،یاَرگ تبر  -1 ر یتصو
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 نور ایمان

 

از    - محمّدعلیمیرزا   پیداستحالشرح چنانچه  زود    - ش  مقام  خیلی  به 

قدم نهاد و در ماکو و چهریق به زیارت    ،به کوه و دشتحضرت باب پی برد.  

به تبریز بازگشت. پدرش به نصیحت    پرشورتر با دلی    و  شد  فایز محبوب خود  

 کمدست تواند دست از عشق محبوب خود بکشد  او پرداخت و گفت که اگر نمی 

مردم با  برخوردش  ندهد  کندتظاهر    ،در  نشان  را  عشقش    محمّدعلی ولی    ؛ و 

»نبود بر سر آتش میسّرش که  ش را پنهان کند  انی توانست احساسات روحانمی 

 6نجوشد.« 

از    محمّدعلیولی میرزا    ؛ مرگ است  ،نهایت خطر  ،برای مردم این جهان 

و آرزوی فدای جان در راه محبوب  را به جانان هدیه داده بود  همان ابتدا جانش  

 نمود. می

 

 
ی است که اگر آبی  مانند آتش( یعنی عشق الهی نبود بر سر آتش میسّرم که نجوشم.)بر اساس شعر سعدی  -6

عشق در رفتار و  رسیده است این ولی نجوشد و کسی که به عشق الهی  ؛تواند روی آتش باشدبه آن برسد نمی 

 شود.ظاهرش هم دیده می 
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 امتحان  زمان

 

ت  به آزار و اذیّ  ،همه جادر   ایران،با انتشار امر حضرت اعلی در سراسر  

تبریز   پرداختند. در  افتاد؛   همبابیان  به خطر  بابیان    محمّدعلیولی میرزا    جان 

از    جانش او را در اتاقی  س از این عالَم. افراد خانواده از ترجدا  عالَمی داشت  

اولین ستمی بود    ، کردند و به او اجازه خروج ندادند. این زندانزندانی    اشخانه 

ش.  نزدیکانهم به دست  آن   ؛ شدوارد می  محمّدعلی بر میرزا    ،که در راه محبوب

 نمود.   تحملاو این ظلم را صبورانه 

در گوشه و  اتاق  آن  برای  در  راهی  تنهایی  محبوب خود  رازوی  با  نیاز 

چهریق توجّه    سویبه   پُرآتشیافت. شب و روز به مناجات مشغول بود و با دلی  

شب  پرداخت. ناله و زاری انیس به حدّی بود که نیمه ، به دعا و گریه می نموده

  ،که بالاخره در آن زندانکرد. تا آن قرار میخواب و بی اهل خانه را بی  یهمه 

گونه برای یک نفر  آن روزها را این مریض شد و در بستر بیماری افتاد. انیس  

 حکایت کرده است: 

چهریق بازگرداندند، من در اتاق خود  که حضرت باب را به  پس از آن »

 : ه نمودم و به راز و نیاز پرداختم کهقلباً به آن حضرت توجّ
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دانی که چقدر  می  و  ؛ تو بر عجز و گرفتاری من آگاهی  !ای محبوب من

 یمبارکت هستم. پس این ظلمت و تاریکی که سایه   یمشتاق دیدار چهره 

 از روی قلبم بردار.  7خود را بر قلب من انداخته، به قوّتِ انوار وجهت 

شدم و ناگهان صوت مبارک حضرت   خودازخودبی در این حالت بودم که  

که   فرمودند  امر  من  به  که  را شنیدم  آن هنگامبایستماعلی  در  جمال    ،. 

 کنند.به من نگاه مینورانی آن حضرت را مقابل خود دیدم که با لبخند  

 مبارکش انداختم. به من فرمودند:  پایبه را  مخود

برابر    زودیبه ،  فرارسیدهخوشحال باش، ساعت موعود   در این شهر در 

اند و در  آتشی خواهیم شد که دشمنان من افروخته   یمردم، طعمه   8انظار 

 . جز تو کسی را شریک خود نخواهم ساخت 9شهادت   نوشیدن جام

 « ق خواهد یافت.تحقّ  زودیبه و تأکید فرمودند که این وعده 

ترین  ، خوشحضرت اعلیاین دیدار تا روز شهادت    یمدّت زمان فاصله 

 بود.  محمّدعلیترین اوقات زندگانی میرزا و دلکش

 
 شود. قوت انوار وجهت: با نیروی نورهایی که از صورت تو تابیده می - 7
 هادیدگان، چشم انظار:  -8
اند که روح  ریزند. شهادت را به شرابی تشبیه فرمودهجام ظرفی است که در آن شراب می: شهادت جام  - 9

 کند.انسان را مست می



11 

ی در دل  کرد. رازیر میم دیگری سِدر عالَ  محمّدعلیدر آن روزها میرزا  

بیان آن نمی یافت و به خبر بزرگی آگاه شده بود که  داشت که رازداری برای 

  محمّدعلی طاقت شنیدن آن را نداشتند. میرزا    شفرزند   حتّی مادر و برادر و زن و

ها  ولی چقدر شادی  ی اهل خانه شاد بودند؛ در خانه شاد بود و به شادی او همه 

و  متفاوت بود؛ اهل خانه شاد بودند که انیس از عشق به مولایش دست کشیده  

شهید  شان  ایهمراه  داده بودند که    حضرت اعلی به او وعدهکه  زیرا    ؛ انیس شاد بود

 .شودمی

حضرت   .زیاد طولانی نبود   محمّدعلیمیرزا    یاین دوره از حیات عاشقانه 

روز اقامت در آن    وسهبیست و بعد از    ددن ورامیرکبیر به تبریز آ  حکمبه را  اعلی  

بزم شهادت   محمّدعلیمیرزا    ،شهر بوددر کنار    10در  اعلی  . خودشان  حضرت 

  جام شهادت نوشیدند و به انیس نیز نوشاندند.  

 
 جشن و مهمانی بزرگ تشبیه شده است. بزم شهادت: شهادت به  - 10
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 ی اعلبه عهد حضرت  وفای

 

ایشان را  به دستور او    ر تصمیم به اعدام حضرت اعلی گرفت؛ وقتی امیرکبی

ارد  و  1229خرداد سال    26  روزحضرت اعلی در    .آوردنداز چهریق به تبریز  

حضرت اعلی را در منزلی که از قبل تعیین شده    ،. طبق دستور حاکمتبریز شدند

خواهد حضرت اعلی را آزاد  کرد که وزیر می . حاکم گمان می کردندبود وارد  

  با نهایت احترام با   چه در طول راه و چه در زمان ورود،  علت،کند. به همین  

فرمانی از امیرکبیر دریافت کرد    ،ولی سه روز بعد  نمود؛ حضرت اعلی رفتار می

 که شامل حکم اعدام آن حضرت بود. 

از اجرای این فرمان خودداری کرد و این کار را کار شِمر و    حاکم تبریز

امیرکبیر انجام این خدمت را به برادر خود واگذار   ،سببرد. به همین  مُ شِ 11یَزید

نامه  شد؛ نگاری نمود.  انجام  سرعت  نهایت  با  با  ها  انجاموجودولی  این    ،این 

به حضور   محمّدعلیسه هفته به طول انجامید. در این مدّت میرزا  ها  نگارینامه 

 . شدو نگهبان آن حضرت  حضرت باب رسیدمبارک 

 
شمِر و یزید: کسانی که با سنگدلی امام حسین و یارانش را شهید کردند و در تاریخ افراد بدنامی   - 11

 هستند. 
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بار خطر    یبار دیگر همه  این  و  افتادند  به وحشت  خویشان و بستگان 

دیدند. پدر که هم ترس از دست دادن آبروی  می ا  نابودی آن جوان را آشکار

ای به این مضمون  خود را داشت و هم غم از دست دادن پسر، قلم برداشت و نامه 

 برای پسر نوشت: 

مقدار  مرا در بین علمای تبریز خوار و بی   هرچند ،  12ای فرزند ناخلف »

کنم لذا تو را پدرانه نصیحت می   هستی؛   درخطر   ولی اکنون تو واقعاً  کردی؛ 

ها اشتباه  انسان  یهمه زیرا    ،باشن  ناامید  نترس وباب    به سیدّ  ایمانت  که از

همیشه  خداوند  زیرا درِ رحمت    ؛ کنی و برگردی  13توانی توبه . میکنندمی

شود و من تو را نجات  کنی و از مقامت چیزی کم نمی باز است. تو توبه می 

 دهم.« می

تفاوت داشت. او ترس آن    محمّدعلیمیرزا    یعبارات چقدر با اندیشه این  

  .ی خود را عملی نکندوعده که  داشت که محبوب در آخرین لحظه اراده نماید  را  

میرزا    ؛ بنابرایننتیجه کار خود نترسد و توبه نماید از  خواست که  پدر از او می

 
 . رزندی که از روش نیکوی پدر منحرف شود؛ فرزند ناصالحناخلف: ف - 12
 از خداوند. خواست بخشش یمانی بعد از انجام یک گناه و درتوبه: اظهار پش  - 13
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پایانِ   محمّدعلی در  و  برداشت  پدرش نامه   قلم  بی  ی  را  این   عنوانبه ت حافظ 

 نوشت: ویجواب برای 

 « استغفرالله، استغفرالله                    ؟!توبه گاهمن رند و عاشق آن »

میرزا   به آتش  محمّدعلیآتش دل مادر  را  بود.کخانه  به    ده تبدیل کرده 

عبدالله را به    میرزا  یعنی حاجی   ،محمدّعلیبرادر میرزا    ،سیّد علیآقا    علتهمین  

 ای برایشان پیدا کند. حضور خود خواست و از او درخواست نمود چاره

ی مؤثری به برادر نوشت. کمی حاجی میرزا عبدالله قلم برداشت و نامه 

را بیان کرد و برای    14»لا تُلقوُا باَِیدِیکُم اِلیَ التَّهلُکَه«   قرآنی  یو آیه   نمود   نصیحت

مادر نالان و گریه و زاری زن و  درد و زجر تیر و گلوله، اضطراب    ،برادر خود

بازماندگان  یادآوری کرد.فرزند را   بر حال  رحم کند.    خود  به او قسم داد که 

خود را در دل پنهان کند و راه درست را انتخاب کرده، به حفظ مال و    یعقیده 

 . اموال و زن و فرزند خود پردازد

 
 ( 19۵ یآیه  بقره یسوره) و با دستان خود، خود را به هلاکت نیندازید. ترجمه: - 14
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تنها    ،ای به برادر نوشت. این نامههم قلم برداشت و نامه   محمّدعلیمیرزا  

جوانی که چند روز دیگر    ،مانده است. در این نامه  جای به اثری است که از انیس  

 دهد. می 1۵دارد و خانواده خود را تسلّی م برمی رسد، قلبه شهادت می 

 این است آن نامه: 

 هُوَالعطَُوف»

ع  16! گاهاقبله  بحمدالله  لِ   یبیاحوالم  یُعُسرٍ  لِّکُ ندارد  ا17سر   نوشته    که نی. 

  ن یما که از ا  ،یبار  ؟ کار عاقبت داردپس چه   ، کار عاقبت ندارد  نی ا  دیبود

ا  ؛ میدار  یمندت یکار رضا و    م یبجا آر  م یتوانینعمت را نم  ن یبلکه شکر 

ا  ،امر  یمنتها و  خداست  راه  در  شدن  قضا   ی زه  نیکشته  و    ی سعادت 

جار  یدخداون بندگان  تدب  یبر  شد.  برنم  ر یتقد  ،ریخواهد    . گرداندیرا 

  . مرگ است  ا یگاها آخر دن. قبله18ماشاءالله کانَ لا حَولَ وَ لا قُوَة الّا بِالله 

 
 کند.می ، دلجوییکندمی دلداریدهد:  تسلی می - 15
خوانند. انیس نهایت درجه عشق و احترام خود را  به سمت آن نماز می  ینمؤمنگاه: محل مبارکی که قبله - 16

 گاه محترم و عزیز هستی. قبله  یگوید که تو برای من به اندازه دهد و به او می نشان می گونه به برادرش این 
 : بعد از هر سختی آسانی است. سر  یُعسُرٍ لِّکُلِ  - 17
 ها از سوی خداوند است ی نیروها و توان همه -18
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مقدّر فرموده   ،و جَلَّ  زَّعَ  ،که خداوند  20. اَجَل محتوم 19المَوت   ائِقَةُذ  نَفسٍ  کُلُّ

  یویو ت  من  الیمن است بر ع  یفه یاگر مرا درک کرد پس خداوند خل  ؛ است

و هر چه    د یاست رفتار خواه  ی اله   ی رضا  من. هر طور که موافق   یّوص

کوچک  یادبی ب مراسم  شده  یو خلاف  صادر  جناب  آن  به  عفو    ؛ نسبت 

ه  و مرا ب   د ییمن بنما  یاهل خانه از برا  یاز همه   21تیَّو طلب حِل  دیایفرم

 22« .لیالله و نِعمَ الوَک یَ بِحَسَ» دیخدا بسپار

  ، این نامه حکایت از ایمان و اطمینان و ثبوت و استقامتی دارد که در تاریخ

 مانند است. بی

  

 
 ( 18۵ یآیه ،عمرانآل  یسوره . )چشدیمر انسانی مرگ را  ترجمه: ه -19
 ردممحتوم...اگر مرا درک کرد: اگر من مُجل  -ا 20
 خطاهای من را ببخشایید و مرا حلال کنید.  کنمیم : درخواست تیَّ طلب حِل  - 21
 ان و یاور خوبی است. بخداوند برای من کافی است و او نگه ترجمه:  - 22



17 

 بزم شهادت

 

بردند.    ی تبریزحضرت اعلی را به سربازخانه   ،سربازان  ،هفدهم تیرماهروز  

حضرت  آن  از    ؛ ایشان بود   سیّد بودنکه دو علامت    را  سبز  یشالِ کمر و عمّامه 

  ،بود. مردم در کوچه و خیابان  فراگرفته گرفته بودند. غوغای عجیبی شهر تبریز را  

 بودند.  پُرکردهسرتاسر مسیر را 

جمع مردم  ،  پای برهنهانه شدند؛ ناگهان جوانی با سروچون نزدیک سربازخ 

  پاهای و صف سربازان را درهم شکست و خود را به کنار محبوب رساند. سر بر  

دامن    ربّ نهاد.  من  ورا گرفت  ایشان  اعلی  از خود جدا    ،گفت: »مولای  مرا 

حضرت   ومفرما.«  زدند  لبخند  گرفته  باب  را  او  سپس    ،دست  نمودند.  بلند 

 ر شود.« فرمودند: »تو با ما هستی تا فردا چه مقدّ 

دیگر  کاتب و یک نفر    سیدّ حسیناو را با    . بود  محمدّعلیمیرزا    ،این جوان

در    ؛ که جمعاً با حضرت اعلی چهار نفر بودند  را  هگرفته، همراه نمودند. آن عدّ

  اتاق و اطراف    بامپشت ر  سربازخانه منزل دادند و چهل سرباز ب های  یکی از اتاق

 . مشغول شدندبه نگاهبانی 
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سر بردند.  ه  ب   اتاقحضرت اعلی آن شب را تا صبح با آن سه نفر در آن  

برای آن مؤمنا   ربّ  ،آن شب باوفا که در آخرین ساعاتاعلی  را ترک  ن  او   ،

  حضرت عشق خواندند. تمام شب به راز و نیاز گذشت.    ی نغمه   ننموده بودند؛ 

 ، 23چون حَربا  محمّدعلیامّا میرزا  فرمودند؛ اعلی با سرور و بشاشت صحبت می 

  یروحانی بالاخره به وعده  معشوقدوخته بود. آن    ،چشم به آن آفتاب جمال

کنار خود برده  بود و انیس عاشق را در آخرین لحظات حیات به    خود وفا نموده

  عاشقان دست از امتحان    ،حتی تا آخرین لحظهحضرت باب،  حال بود  ولی مُ  ؛ بود

 خود بردارد. این بود که آن حضرت رو به آن جمع نموده، فرمودند: 

  اهند کرد؛ اگر به دست شماها باشد؛ »شکی نیست که فردا مرا تیرباران خو 

  24مرا مصلوب  ،بهتر است و گواراتر. یکی از شماها برخیزد و با شال کمر

 سازد.« 

ی در ادیان گذشته نهایت درجه   ! امتحانی؟این چه سخنی بود و این چه  

مؤمنا  کردن  که آنامتحان  بود  این  راه  ن  را    ،خداوندها در    از دست مال خود 

اعتقاد خود می می فدای  را  یا جان خود  و  شود  می  گونهولی چ  نمودند؛ دادند 

از عوّصت از یکی    ؟ به دار زندخود بخواهد که او را    اشقانر کرد که پیغمبری 

 
 پرست آفتابسمندر، حربا:  - 23
 به دار آویخته شده مصلوب:   -24
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  محمّدعلی ولی میرزا    هوش شدند؛ و بی   گریستند  زارزار  ،این سخنن از  حاضرا

شال کمر خود را باز نمود و عرض کرد: »به هر    و  زنوزی از جای برخاست

 کنم.«نحوی که بفرمایید عمل می

مطمئن در مقابل خود    چنانآنرا    محمّدعلیوقتی میرزا    ،حضرت اعلی

 فرمودند:  ،نگاهی از سر شوق به او نموده ؛ ندو سخن او را شنید نددید

با من شهید خواهد شد    نموده،  من  یکه قیام به اجابت اراده »همین جوان   

سهیم   من  با  افتخار  تاج  این  به  در وصول  تا  نمودم  اختیار  را  او  من  و 

 « گردد.

  باشی فرّاش   ،تیر  18رسید. صبح روز    به پایان آن شب تاریخی بالاخره  

سیّد  ها را بگیرد.  قتل آن  25ببرد و فتوای ی شهرفر را نزد علماآمد تا آن چهار ن 

  رت حض  پرسید که بهتر است چه کاری انجام دهد؟کاتب از حضرت اعلی    حسین

 فرمودند:  اعلی

»بهتر است تو اقرار نکنی و بمانی تا اموری را که احدی جز تو واقف   

 نیست در وقت خود به اهلش اظهار داری.«

 
 دهد و مانند حکم قاضی باید اجرا شود. که مجتهد می  دینیفتوا: حکم  - 2۵
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 18۵1محل شهادت حضرت باب که در زمستان سال  ز یدور  سربازخانه تبر  یعکس از نما -2 ر یتصو

 گرفته شده 

 

 

 

 

 



21 

را نجات    فرد دیگربه آن    اعلی  حضرت امر فرمودند که جان خود  هم 

گونه  این   داد؛ که ایستاده بود و به این سخنان گوش می  محمدّعلیمیرزا    دهند.

  26نه مجتهد   ،الامرندسؤالات برایش سنگین آمد و به آنها گفت: »ایشان صاحب 

مسأ می   دینی  یله که  دیگر  سؤال  بار  جانانه    لبخندیاعلی    حضرتکنید.« 

 .فرمودند

ن  مجتهدا . تا حکم قتلش را بگیرند ن بردند را نزد مجتهدا  محمدّعلیمیرزا 

ای کوشیدند تا  به هر وسیله   ، بودندسیّد علی  ، شاشهر که همه از دوستان ناپدری 

از او بشنوند که حضرت باب را انکار    ایسعی کردند تا کلمه  . او را نجات دهند

دعلی جواب  میرزا محمّ  نشدند.  موفّقولی    ؛ کند و بگوید که به ایشان اعتقاد ندارد

 داد: می

 .کوثر و جنّت من اوست«  من آن حضرت است و ایمان من اوست؛   دین » 

اعدام یک فرد  بنویسد که او دیوانه شده است و  محمّد ممقانی خواست    املّ

 فریاد زد:  محمّدعلی. میرزا دیوانه لزومی ندارد

دهی. من عاقلم  محمّد می ای که حکم به قتل قائم آلتو دیوانه   !آخوند  »ای 

 فروشم.«کنم و دین را به دنیا نمی نثار می  که در راهش جان 

 
 مجتهد: عالم دینی که به مقامی رسیده باشد که احکام شرعی اسلام را برای بقیه بازگو کند.  - 26
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 کرد. مُهر حکم قتل او را  ،امحمّد ممقانیحرف ملّ بعدازاین 

از   مأمورا پس  علما،  نزد  از  میرزا  بازگشت  که  داشتند  امید  هنوز  ن 

 نجات یابد و در آخرین لحظه دست از محبوب خویش بردارد.  محمّدعلی

را به آغوش گرفته، به   او یطفل دوساله  محمّدعلی میرزا  همسر خواهر و 

افتاد و با    به پایشچند بار    شسربازخانه بردند و دور او جمع شدند. خواهر

 گریان گفت:چشمانی  

؛  کن   27ه دهم که تقیتو را به قرآن و پیغمبر آخرالزمّان قسم می   ، »ای برادر

 ز است و خود را از هلاکت نجات ده.«در دین اسلام جای  تقیهزیرا 

 چنین گفت:   وی انیس در جواب

 ، »ای خواهر

 28لله   الحکمُ گردن نهادم،              ماهآن   یبارد در کو  غیگر ت

 
 زنده ماندن  برای  صورت ظاهریه : پنهان کردن عقیده برای حفظ جان و قبول کردن عقیده دیگران بتقیه - 27
گذارم تا در راهش فدا  م را آنجا میحتی اگر از آسمان شمشیر ببارد باز هم من گردن ،در کوی محبوب - 28

 من مشتاق بلا هستم.  ،شوم. در راه خداوند
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کنم که به مقصود  این آرزو بودم و اکنون خدا را شکر می ها در  من سال

تو میخود می از  باشی و جزَعَخوارسم.   29فَزَعوهم که صبور و شکیبا 

شوند که ما را با بهترین  افرادی مبعوث می  ،به امر حق  زودیبه ننمایی.  

دانند،  می  30القتلستایند و در مقابل این گروهی که ما را واجب ذکرها می 

ما را محل فیض و برکت الهیه خواهند    31خواهند نمود و مَدفَن  فشانیجان 

تنگ مباش  ما به درگاه حق دعا خواهند نمود. پس دل   یوسیلهبه شمرد و  

مِنَ الخوَف وَ الجُّوع وَ نَقص مِنَ الاَموال وَ   یئٍلنبلونکم بِشَ  وو صبر کن.  

ها آخرین  . در این هنگام انیس با آن 32ن یالصّابرِالثَّمَرات وَ بَشِّرَ  الاَنفسُ وَ 

 «قربانگاه شتافت. سویبه را نمود و  خداحافظی

  در   نفر  هزار  ده  از  بیش.  بود  تبریز  شهر  تاریخ  در  نظیریبی   روز  روز،  آن

  حادثه  آن  وقوع  شاهد   تا   بودند  ایستاده  مجاور   هایبام   و  سربازخانه   بام پشت

 . باشند

 
 فریاد و زاری :فَزَعوجَزَع - 29
 : کسی که گناه بزرگی مرتکب شده و باید کشته شود. واجب القتل - 30
 : محل دفن کردن، مقبره، آرامگاه مَدفَن - 31
اموال و نفوس و آفات  از دست دادن  ها مانند ترس و گرسنگی و ای از سختی و شما را به پاره  ترجمه: -32

 (1۵۵ یآیه، بقره یسوره ) زراعت امتحان نمودیم و صبر کنندگان را بشارت بده.
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.  پوشید  ایتازه  سفید  لباس   و  درآورد   را   خود   لباس   محمّدعلی   میرزا

  فرّاش باشی   دامن  بر  بار  چند  و  نمود  تقاضا  ؛ فرارسید  موعود  ساعت  کههنگامی 

  قرار  اعلی  حضرت  مقابل  در  بدنش  تمام  که  کنند  آویزان  طوری  را  او  که  زد  بوسه

  آن   بلای   سپر   و  بدوزد   زیبا   صورت   آن   به  را   چشمانش   دم  آخرین   تا  که   گیرد 

 مولایش   یسینه   مقابل  در  سرش  که  کردند   آویزان  طوری  را   او.  شود  خدا  مظهر

 . گرفت قرار 

 

 در آن تیرباران شدند.   یاعل حضرت که ز یتبر  یه خانسرباز دان یم -3 تصویر 

 ( محل بستن حضرت اعلی و جناب انیس است. محلی که با ضربدر مشخص شده است)
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قلمی که بعداً از جسدهای مطهّرشان تهیهّ شده  گونه که از نقاشی سیاه همان 

مبارک نهاده و هیکل اطهر را   یانیس سر خود را روی سینه  گردیده؛  بود معلوم

 فدا شده است.  یدر آغوش گرفته و آماده

کرد این  شهادت زیر لب تکرار میای که قبل از اند که آخرین جمله نوشته 

 بود:

 «؟»اَرَضَیتَ عَنّی یا مُولایی 

 ای مولای من، آیا از من راضی هستی؟ :یعنی

ها آن دو هیکل به هم  فرمان شلیک داد و از ضرب گلوله   ،فوج  فرماندهی

جدا کردن آن دو جسد از هم    کهنحویبه آمیختند و تبدیل به یک هیکل شدند  

 هرگز ممکن نشد. 
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 س یان جناب  و  باب  حضرت مطهر پیکرهای  آرامگاه  ،یاعل قامم -4 تصویر 
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و سخن    یدندد مطمئن در مقابل خود چنانآن را   یمحمّدعل  یرزا م  ی وقت  ی، حضرت اعل 

گاهی یدند؛ او را شن   فرمودند: ، از سر شوق به او نموده ن

 خواهد شد    یدمن شه  با  ؛دهبه اجابت اراده من نمو یامجوان که ق  همین»

 نمودم یارو من او را اخت 

 گردد.« یم با من سه  تاج افتخار ینوصول به ا  در تا

 


